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ب�ه های منطقه ما، ٥روز در عرصه میدان شهدا به زائران خدمت کردند

میدان داری نو�وان ها  در شهادت امام مهربان� ها
4

راه‌تجربه

بــا جلیقــه ای ســفید و شــالی ســبزرنگ کــه روی ســرش انداختــه 
تــا از گرمــای ۳8 درجــه مشــهد در امــان بمانــد، میــان جمعیــت 
ایســتاده و گلاب پــاش را در دســت گرفتــه اســت. هربــار کــه زائــری 
از مقابلــش عبــور می کنــد، کمــی گلاب بــر ســر و روی او می پاشــد تــا 
شــاید از گرمــای مســیر کــم شــود. چنــد کــودک هــم دورش حلقــه 
زده انــد و بــا شــوق اصــرار دارنــد گلاب بیشــتری روی صورتشــان 

پاشیده شود.
ابوالفضــل موســی زاده، نوجوانــی کــه امســال بــه کلاس نهم می رود،
چهارمیــن ســال حضــورش در برنامــه «قــرار نوجوانــی» را تجربــه 
می کنــد. او از طریــق مســجدقائمیه در محلــه شــهیدقربانی بــا ایــن 
برنامــه آشــنا شــده اســت و امســال مســئولیت گــروه گلاب پاش هــا 

را بر عهــده دارد.
ابوالفضــل می گویــد: مــن از صبــح زود می آیم اینجا و تا شــب که تمام 
ــا ســی نوجوان ســروکار دارم کــه در ســه شــیفت خدمــت  می شــود، ب
می کننــد. اینجــا نوجوانــان میــدان دار هســتند و فرصــت خدمــت 

بــرای مــن و هم سن وســال هایم مهیــا شــده اســت.
او دربــاره دلیــل حضــورش در ایــن برنامــه می گویــد: شــاید بــرای 
خیلی هــا زیــارت امام رضــا)ع( یــک ســفر خــاص باشــد، امــا بــرای 
مــا کــه مشــهد زندگــی می کنیــم، ایــن برنامــه باعــث می شــود جــور 
ــتم در  ــت داش ــال دوس ــم. امس ــگاه کنی ــارت ن ــرم و زی ــه ح ــری ب دیگ
ایــن دهــه پایانــی مــاه صفــر، بــه زائــران امام رضــا)ع( خدمــت کنــم. تــا 
الان ســعی کــرده ام کارم را بــه نیت شــهدا و برای رضایــت امام رضا)ع(

ــه بهتریــن شــکل انجــام بدهــم. ب
ــا وجــود گرمــای هــوا و خســتگی، ایــن روزهــا را شــیرین  ابوالفضــل ب
می دانــد و می گویــد: امیــدوارم ایــن خدمــت کوچــک مورد قبــول 

امام رضــا)ع( قــرار گرفتــه باشــد.

کـس صلواتی» نصب شـده  تـوی غرفه ای کـه تابلو سـردرش «وا
اسـت، پسـری بـا روپوش سـرمه ای سـرش را پاییـن انداختـه و با 
ک  کـس را روی کفـش زائـر می کشـد. گرد و خـا دقـت، چرتکـه وا
ک و تـلاش می کند با این  مسـیر پیـاده روی را از روی کفش هـا پا
کارش، دل زائر را شاد کند. عرق از صورتش سرازیر شده، اما انگار 

گرمـای هوا و خسـتگی، حریف شـوقش برای خدمت نیسـت.
خـودم را بـه او می رسـانم. کیـان غزنـوی، دانش آمـوز محلـه 
شـهیدقربانی کـه امسـال بـه کلاس ششـم مـی رود، در حالی کـه 
کس کفش یک زائر است، می گوید: در این  مشغول تمام کردن وا
چند روز، سـه شـیفت دو سـاعت و نیمه اینجـا خدمت کردم؛ هم 
کس زدم. وقتی از انگیزه اش می پرسم، پرچم چرخاندم و هم وا
قصـه اش بـه کربلا می رسـد: امسـال با مامـان و بابایـم اربعین به 
کربـلا رفتیـم. مـردم آنجـا خیلـی از مـا پذیرایـی می کردنـد. بـرای 
مـن کـه زائـر بودم، خیلـی خـوب و باحال بـود. همان جـا تصمیم 
گرفتـم وقتـی برگشـتم مشـهد، من هـم ایام شـهادت امام رضا)ع(

کـه مـردم از راه هـای دور و نزدیـک پیـاده بـه مشـهد می آینـد 
هـرکاری از دسـتم برمی آیـد برایشـان انجـام دهم.

کیـان همـان روزهـای اول بـه جمـع نوجوانـان «قـرار نوجوانـی»
پیوسـته و حتـی بـرای مسـئول ثبـت نـام نوشـته بـود: هـر کاری 
کـه روی زمیـن مانـده و کسـی حاضـر نیسـت انجـام دهـد مـن 
آمـاده ام. حتـی حاضرم سـرویس های بهداشـتی را هم بشـویم.
کـس زدن کفش هـای زائران اسـت. خودش  حـالا امـا سـهم او وا
می گویـد: همـه ایـن کارها را به عشـق امام رضـا)ع( انجام داده ام 
و از هیچ کـس هـم مـزد نمی خواهـم؛ چـون خـدا مـزد زحماتـم را 
می دهـد. اینجـا کار مـا باعـث می شـود زائـر خوشـحال شـود و بـا 

ظاهـری مرتـب و تمیـز بـه حـرم برود.

‌عرصـه‌میـدان‌شـهدا،‌حال‌وهـوای‌متفاوتـی‌جریـان‌داشـت؛ ‌گوشـه‌وکنار در
ئـران‌پیـاده‌ ا ‌ز ز نـی‌ا با ‌میز ر ‌و‌شـوق‌پـای‌کا ‌شـور نـان،‌بـا یـی‌کـه‌نوجوا جا
امام‌رضـا)ع(‌ایسـتاده‌بودند.‌هرکـدام‌کاری‌بر‌عهـده‌گرفته‌بودنـد‌و‌همـه‌بـا‌یـک‌
کـس‌زدن‌و‌گاب‌پاشـی‌گرفتـه‌ ‌وا هـدف‌مشـترک‌مشـغول‌خدمـت‌بودنـد؛‌از

‌زائـران. تـا‌نظافـت‌و‌پذیرایـی‌از
‌و‌هیجان‌دسـت‌زائران‌را‌می‌گرفت‌و‌آن‌ها‌را‌به‌سـمت‌دوسـتش‌ یکـی‌بـا‌شـور
کـس‌زدن‌بـود،‌راهنمایـی‌می‌کـرد.‌نوجوانـی‌دیگـر،‌گاب‌پـاش‌ کـه‌مشـغول‌وا
‌و‌روی‌زائـران‌می‌پاشـید.‌کمـی‌آن‌طرف‌تـر، ‌سـر ‌بـر ‌گاب‌را بـه‌دسـت،‌عطـر
‌مشـغول‌رفـت‌وروب‌محیـط‌بـود‌و‌داخـل‌ ک‌انـداز نوجوانـی‌بـا‌جـارو‌و‌خا
وهـی‌چـای‌گـرم‌و‌آب‌خنـک‌میـان‌ ‌گر چای‌خانـه‌قاسم‌‌بن‌الحسـن)ع(‌نیـز

زائـران‌توزیـع‌می‌کردنـد.
‌کـرده‌‌بودنـد.‌در‌ ‌یکشـنبه‌هفتـه‌پیـش‌‌خدمـت‌خـود‌را‌آغـاز ایـن‌نوجوانـان‌از
‌تجربـه‌و‌ همیـن‌حال‌وهـوا،‌بـا‌سـه‌نوجـوان‌منطقـه‌‌۴هـم‌کام‌شـدیم‌تـا‌از

حال‌وهـوای‌خدمتشـان‌بـرای‌زائـران‌امـام‌رضـا)ع(‌بگوینـد.

‌حال‌وهـوای‌متفاوتـی‌جریـان‌داشـت؛
ئـران‌پیـاده‌ ا ‌ز ز نـی‌ا با ‌میز ر ‌و‌شـوق‌پـای‌کا ‌شـور ‌بـا
‌هرکـدام‌کاری‌بر‌عهـده‌گرفته‌بودنـد‌و‌همـه‌بـا‌یـک‌
کـس‌زدن‌و‌گاب‌پاشـی‌گرفتـه‌ ‌وا ‌از

‌و‌هیجان‌دسـت‌زائران‌را‌می‌گرفت‌و‌آن‌ها‌را‌به‌سـمت‌دوسـتش‌ یکـی‌بـا‌شـور
‌گاب‌پـاش‌

‌مشـغول‌رفـت‌وروب‌محیـط‌بـود‌و‌داخـل‌ ک‌انـداز نوجوانـی‌بـا‌جـارو‌و‌خا

کمــی آن طرف تــر، میــان ســیل جمعیتــی کــه آرام و پیوســته راه حــرم 
مطهــر رضــوی را در پیــش گرفته انــد، نوجوانــی بــا کلاهــی مزیــن بــه 
� آب خنــک را میــان زائــران توزیــع می کنــد. گرمــای  پرچــم ایــران، پــار
ــدام  ــت و م ــرده اس ــم نک ــرژی اش ک ــزی از ان ــیر، چی ــلوغی مس ــوا و ش ه

میــان جمعیــت رفت وآمــد می کنــد تــا کســی تشــنه نمانــد.
عرفــان حســینی، دانش آمــوزی کــه امســال بــه کلاس هشــتم مــی رود 
کن پنجتــن۶۴ اســت، امســال همــراه چندنفــر از دوســتانش بــه  و ســا
جمــع نوجوانــان خدمت رســان پیوســته اســت. قــرار بود امســال برای 
نخســتین بار راهــی کربــلا شــود؛ مقدمــات ســفر را هــم فراهــم کــرده 

بــود، امــا قســمت نشــد.
خــودش می گویــد: وقتــی دیــدم قســمت نیســت امســال بــرای زیــارت 
امــام حســین)ع( بــه کربــلا بــروم، گفتــم در همیــن مشــهد خودمــان 
بــرای امام رضــا)ع( چنــدروزی خدمــت کنــم. بــه همــراه چنــد تــا از 
دوســتانم در برنامــه «قــرار نوجوانــی» ثبت نــام کــردم و هر روز بــه اینجا 

می آیم.
بــرای هــر نوجــوان یــک شــیفت دوســاعت ونیمه تعریــف شــده اســت،
امــا عرفــان بــه ایــن زمــان بســنده نمی کنــد؛«مــن از صبــح ســاعت۷:۳0

بــا متــرو بــه اینجــا می آیــم و تــا ۷:۳0 شــب در خدمــت زائــران هســتم.»
مســئولان برنامــه، وقتــی جدیــت و پشــتکارش را دیدنــد، او را به عنوان 
«ســقا» انتخــاب کردنــد. عرفــان می گویــد: آب ســردکن ها جواب گــوی 
این همه زائر نیســت. با دوســتانم وســط عرصه میدان شهدا می آییم 

و آب خنــک توزیــع می کنیم.
لبخنــد زائــران، خســتگی را از تنــش بیــرون می کنــد،« خیلی هــا وقتــی 
آب خنــک را می نوشــند، بــه امام حســین)ع( ســلام می دهنــد و از مــا 
ــا اینکــه هــوا داغ  تشــکر می کننــد. همیــن برایــم لذت بخــش اســت. ب

اســت و ســخت، بــرای مــن همــه این هــا شــیرین اســت.»
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